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l روزی که تصمیم گرفتیم مجوز هفته نامه ای با رویکرد 
هنری - ورزشی را برای شهرمان، جایی که به آن مهر و 
ارادت داریم، به ثبت برسانیم، چشمانمان فقط پر بود از 
عشق. مشکلات نبود، سختی ها نبود، گرانی و کمیابی و 
بعضا نایابی کاغذ نبود. مدتی گذشت و با هر سختی چند 
شماره ای منتشر شد و آن هم چاپ  خوب با بهترین کاغذ 

موجود در بازار. پس از چندی کاغذ گران و بی کیفیت 
شد. ما دست نگه داشتیم به امید بهبود اوضاع و باز کاغذ 
گران تر شد. بر آن شدیم در زمانه ای که مردمانش با 
گوشی های هوشمند، جهانشان را مدیریت می کنند، 
ما هم، همراه این جریان شویم و با تغییر وضعیت نوع 
انتشار، بتوانیم هر هفته در کنارتان باشیم تا بیشتر از 

پیش مهر بورزیم و عشق بیاموزیم.
l این روزها، همه هشتمین فیلم اصغر فرهادی را به مدد 

انتشار در فضای مجازی دیده اند. نقدها و یادداشت های 
نویسندگان و  منتقدان، هم در نشریه های سراسری و 
هم در شبکه های اجتماعی منتشر شده و اغلب اظهار 
نظرها مثبت و البته نشان از حضور در جایگاه فیلم های 
»خوب« و نه »عالی« فرهادی دارد. پرونده کوچک و 
جمع و جوری برای فیلم »همه می دانند« فراهم کردیم 

که در صفحات مربوطه می خوانید.
سردبیر

سرمقاله
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عکس ها: آتلیه »گوهردشت«

گزارش اختصاصی
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دومین دوره جام »همدلی رسانه« در قالب مسابقات 
فوتبال گل کوچک مهر و آبان سال جاری با همکاری 
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، هیئت فوتبال 
استان البرز، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج، 
سازمان مردم نهاد افق فرهنگ رسانه و پایگاه خبری 
90 البرز با حضور دوازده تیم از رسانه های فعال در 
سه گروه چهار تیمی در زمین اداره کل ورزش و جوانان 

البرز برگزار شد.
قرعه کشی و گروه بندی مسابقات، دوم مهر به میزبانی 
اداره کل ورزش و جوانان همراه با برخی از سرپرست های 

تیم های شرکت کننده به شرح زیر انجام شد:
گروه یک: هفته نامه شهرآباد، پایگاه تخصصی سی نت، 

صداوسیما، روزنامه دنیای هوادار

گروه دو: هفته نامه عصر البرز، خانه مطبوعات، هفته نامه 
صبح البرز، پایگاه خبری90 البرز

گروه سه: پایگاه خبری ورزش و جوانان، رستاخیز خبر، 
روزنامه ایران، روزنامه قدس.

در روز قرعه کشی همچنین چگونگی رویارویی حریفان 
در مرحله حذفی به این صورت اعلام شد:

مرحله یک چهارم نهایی:
بازی شماره 19: تیم اول گروه یک - تیم سوم گروه 

دو یا سه
بازی شماره 20: تیم اول گروه سه - تیم دوم گروه دو

بازی شماره 21: تیم اول گروه دو - تیم سوم گروه یک 
یا گروه سه

بازی شماره 22: تیم دوم گروه یک - تیم دوم گروه سه

مرحله نیمه نهایی:
بازی شماره 23: برنده بازی شماره 19 و برنده بازی 

شماره 20
بازی شماره 24: برنده بازی شماره 21 و برنده بازی 

شماره 22

رده بندی:
بازنده بازی شماره 23 و بازنده بازی شماره 24

فینال:
برنده بازی شماره 23 و برنده بازی شماره 24

گزارش اختصاصی »گوهردشت«  از برگزاری دومین دوره جام »همدلی رسانه«

خاطره بازی  اهالی  رسانه  با  توپ  پلاستیکی!

رقابت های گروهی طی روزهای 22 تا 24 
مهر برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

گروه یک:
شهرآباد 1 - 3 سی نت

دنیای هوادار 0 - 6 صداوسیما
صداوسیما 3 - 0 شهرآباد

دنیای هوادار 0 - 3 سی نت
صداوسیما 0 - 0 سی نت

دنیای هوادار 2 - 3 شهرآباد

جدول رده بندی:
1 - صداوسیما  /  7 امتیاز  /  9+ 

2 - سی نت /  7 امتیاز  /  5+ 
3 - شهرآباد /  3 امتیاز  /  4- 

4 - دنیای هوادار /  0 امتیاز  /  10- 

گروه دو:
عصر البرز 1 - 0 خانه مطبوعات

90 البرز 3 - 3  صبح البرز

90 البرز 0 - 2 عصر البرز
صبح البرز 0 - 1 خانه مطبوعات
90 البرز 0 - 2 خانه مطبوعات

صبح البرز 0 - 0 عصر البرز

چدول رده بندی:
1 - عصر البرز  /  7 امتیاز  /  3+ 

2 - خانه مطبوعات  /  6 امتیاز /  2+
3 - صبح البرز /  2 امتیاز  /  1- 

4 - 90 البرز /  1 امتیاز  /  4-

گروه سه:
اداره ورزش 3 - 0 رستاخیز خبر

ایران 0 - 2 قدس
قدس 3 - 3 اداره ورزش

ایران 3 - 0 رستاخیز
رستاخیز 1 - 3 قدس

ایران 2 - 3 اداره ورزش

جدول رده بندی:

1 - اداره ورزش /  7 امتیاز  /  4+
 2 - روزنامه قدس /  7 امتیاز  /  4+ 

3 - روزنامه ایران  /  3 امتیاز  /  0
4 - رستاخیز خبر  /  0 امتیاز  /  8-

***
رقابت های مراحل یک چهارم نهایی و نیمه 
نهایی روز شنبه 28 مهرماه برگزار شد و 

نتایج زیر به دست آمد: 

یک چهارم نهایی:
19( صداوسیما 3 - 0 روزنامه ایران

20( اداره ورزش0)0(-0 )1( خانه مطبوعات
21( عصر البرز 0 )2( - 0 )1( شهرآباد

22( سی نت 2 - 0 روزنامه قدس

نیمه  نهایی:
23( صداوسیما0)2(-0 )1( خانه مطبوعات

24( عصر البرز 3 - 0 سی نت

مسابقات رده بندی و فینال هم با وقفه ای 

یک ماهه در روز یکشنبه 27 آبان ماه انجام 
شد و تیم »صداوسیما« با غلبه بر »عصر 
البرز« با نتیجه 5 - 1 در فینال، قهرمان 
این رقابت ها شد و تیم »سی نت« هم 
با پیروزی بر »خانه مطبوعات« در ضربات 

پنالتی به مقام سوم دست یافت.

رده بندی:
سی نت 0 )2( - 0 )0( خانه مطبوعات

فینال:
صداوسیما 5 - 1 عصر البرز

جوایز دومین دوره جام همدلی رسانه در 
حضور منصورر بیک وردی )رئیس هیئت 
)عضو  عابد  اباصلت  البرز(،  استان  فوتبال 
هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان البرز(، 
ابراهیم نوروزی فر )رئیس بسیج رسانه استان 
البرز( به تیم های اول تا سوم و همچنین 

آقای گل مسابقات اهدا شد.
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		 26 مسابقه l  تعداد بازی های انجام شده:
l  تعداد گل های زده شده در جریان بازی:	 56 گل

l  میانگین گل های زده شده در هر بازی:	 2/15
l  مسابقاتی که به ضربات پنالتی کشیده شد:	 4 بازی

...............................................................................................................
l  جدول گلزنان:

8 گل 		 اتابک علی قلی زاده )صداوسیما(
7 گل 			  ایمان قاسمی )سی نت(
7 گل 		 امیر قاسمی )روزنامه قدس(
7 گل 		 فرزین حسن زاده )صداوسیما(
5 گل 		 حسین بهتاش )اداره کل ورزش(
5 گل 			  حامد کریمی )عصر البرز(

...............................................................................................................
l  رده بندی امتیازی تیم های حاضر در رقابت ها:

تفاضل گل ردیف - نام تیم	 بازی	 امتیاز	
+16 	14 	6 1 - صداوسیما 	
+4 	11 	6 2 - سی نت 	
+2 	11 	6 3 - عصر البرز	
+2 	9 	6 4 - خانه مطبوعات	
+4 	8 	4 5 - اداره کل ورزش	
+2 	7 	4 6 - روزنامه قدس	
-4 	4 	4 		 7 - شهرآباد
-3 	3 	4 8 - روزنامه ایران	
-1 	2 	3 9 - صبح البرز	
-4 	1 	3 10 - 90 البرز	
-8 	0 	3 11 - رستاخیز	

-10 	0 	3 12 - دنیای هوادار	
...............................................................................................................

l  بیشترین گل زده:
17 گل زده 1( صدا و سیما 	
8 گل زده 		 2( سی نت
8 گل زده 3( روزنامه قدس	
6 گل زده 4( عصر البرز	

...............................................................................................................
l  کمترین گل خورده:

1 گل 1( صداوسیما	
1 گل 2( خانه مطبوعات	
4 گل 		 3( سی نت

...............................................................................................................
l  کمترین گل زده:

1 گل زده 1( رستاخیز خبر	
2 گل زده 2( دنیای هوادار	

...............................................................................................................
l  بیشترین گل خورده:

12 گل 1( دنیای هوادار	
9 گل 2( رستاخیز خبر	
8 گل 		 3( شهرآباد
7 گل 		 4( 90 البرز

آمار و ارقام این دوره از رقابت ها:

تیم اول: صداوسیما

تیم دوم: عصر البرز

تیم سوم: سی نت
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نماینده  علیمردانی،  مجتبی 
سازمان مردم نهاد »افق فرهنگ 
برگزاری  متولی  که  رسانه« 
رسانه  همدلی  جام  دوره  دومین 
ها  رقابت  برگزاری  پیرامون  بود، 
یادداشتی برای ما ارسال کرد که 

در ادامه با هم می خوانیم:

»در روزهایی که برخی تشکل ها  
و نهادهای مرتبط با حوزه رسانه به 
دلیل برخی کم توجهی ها خدماتی 
ارائه  البرز  ای  رسانه  جامعه  به  را 
نمی کنند سازمان مردم نهاد »افق 
مجری  و  بانی  رسانه«  فرهنگ 
برگزاری دومین دوره جام همدلی 

ورزشی  رشته  در  بار  این  و  رسانه 
خاطره انگیز فوتبال گل کوچک شد 
تا جمعی از فعالان رسانه را به این 

بهانه گرد هم آورد.
 12 رقابت  از  پس  مسابقات  این 
از  اعم  مختلف  های  رسانه  از  تیم 
های  پایگاه  و  نشریات  صداوسیما، 
خبری به پایان رسید و برترین های 

آن مشخص شدند.
رسانه  همدلی  جام  دوره  دومین 
استان البرز در قالب ۳ گروه ۴ تیمی 
به انجام رسید و در نهایت با برگزاری 
26 بازی تیم های اول تا سوم این 

مسابقات معرفی شدند.
پایگاه  مسابقات  این  برگزاری  در 

فوتبال  هیئت  البرز،   ۹۰ خبری 
و  ورزش  اداره  البرز،  استان 
کرج،  شهرستان  شرق  جوانان 
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
عمومی  روابط  و  البرز  جوانان  و 
و امور بین الملل شهرداری کرج 
مدیریت  با  پاپیلو  فود  فست  و 
مردم  سازمان  شکری   داریوش 
نهاد افق فرهنگ رسانه را همراهی 

می کردند
این  دوره  اولین  است  ذکر  شایان 
شکل  به   ۹۵ سال  در  مسابقات 
مسابقات چهارجانبه فوتسال برگزار 
مقام  به  هنرمندان  تیم  که  شد 

قهرمانی دست یافت.«

گپی با برگزار کنندگان مسابقات

مجتبی علیمردانی |   بهانه ای برای همدلی بیشتر  فعالان رسانه ای البرز

هومن ناظمی |  هدف ، ترویج ورزش در بین اصحاب رسانه

یادداشت احمد شاهوند، سرپرست  »سی نت« تیم سوم مسابقات

رفاقت و صمیمیت  در دورهمی همدلانه

گفت:  البرز   ۹۰ خبری  پایگاه  مدیر 
در  مختلف  های  رسانه  بین  همدلی 
مسابقات گل کوچک مهمترین اتفاق 

این تورنمت بود

هومن ناظمی مدیر پایگاه خبری ۹۰ البرز 
در ارتباط با برگزاری دومین دوره مسابقات 
شاهد  گفت:خوشبختانه  همدلی  جام 
مسابقات جذابی در بین اهالی رسانه بودیم 
افزایش  باعث  مسابقات  این  برگزاری  و 

و در کنار  اهالی رسانه شد  بین  انگیزه 
کری های دوستانه رقابت های حساسی 
بین تیم های شرکت کننده شکل گرفت.

البرز  خبری ۹۰  پایگاه  داد:  ادامه  وی 
نقش کوچکی در برگزاری این مسابقات 
داشت و امیدواریم در سال های آینده باز 
هم چنین تورنمت های ورزشی را برای 
اهالی فرهنگ و رسانه در استان البرز 

برگزار کنیم.
ناظمی اظهار کرد: با توجه به درخواست 

دوستان و اهالی رسانه بایستی این جام 
را برای رشته های متنوع تر و با امکانات 
بیشتر توسعه داده و در این راستا کارهای 

بزرگ تری انجام دهیم. 
مدیر پایگاه خبری ۹۰ البرز از برگزاری 
بهمن  در  فوتسال  مسابقات  دوره  یک 
ماه به یاد مرحوم رضا کریمی خبر داد 
به  شدن  نزدیک  به  توجه  با  گفت:  و 
کریمی  رضا  درگذشت  سالگرد  اولین 
البرز  استان  ورزشی  خبرنگاران  از 

دوره  یک  فوتبال  هیات  همکاری  با 
مسابقات فوتسال در بهمن ماه برگزار 
خواهیم کرد که برنامه ریزی ابتدایی آن 

انجام شده است.
ناظمی در پایان گفت: هدف از برگزاری 
چنین مسابقاتی ایجاد ترویج ورزش در 
بین اصحاب رسانه است و هر ساله با 
همکاری سازمان مردم نهاد فرهنگ و 
رسانه چنین مسابقات ورزشی را برگزار 

خواهیم کرد.

سه دقیقه مانده به پایان مسابقه نیمه 
را  اول  گل  غافلگیری  یک  در  نهایی 
خوردیم. تیم حریف بعد از به ثمر رساندن 

گل، در لاک دفاعی سه لایه فرو رفت و 
بازیکنان ما هرچه زدند به در بسته خورد. 
در دو ضد حمله هم دو گل دیگر دریافت 

کردیم و نتوانستیم به فینال برویم.
رغم  علی  هم  بندی  رده  بازی  در 
برتری محسوس نسبت به تیم »خانه 
مطبوعات« کار به ضربات پنالتی کشیده 
شد که بچه ها هر دو ضربه را گل کردند 

و سوم شدیم.
وحید  برادرم،  بودند.  عالی  ما  بازیکنان 
شاهوند که در بازی مرحله یک چهارم 

نهایی از ناحیه آرنج و کشاله ران بشدت 
مصدوم شده بود، با جون و دل بازی کرد 
و از مصدومیت باکی نداشت. جایی از 
بدنش نبود که آسیب ندیده باشد، اما 

بهترین نمایش را داشت.
ایمان قاسمی که با 7 گل در رده دوم 
رغم  علی  و  گرفت  قرار  گلزنان  جدول 
درد مچ پایش که از قبل همچنان ادامه 
داشت، از جان مایه گذاشت، با گل هایش 
ثابت کرد یک فرصت طلب بالفطره است. 
یاسین قاسمی، بی شک یکی از بهترین 

توپ پخش کن های این دوره بود. او یک 
رهبر به تمام معناست.

به بازیکنان تیمم افتخار می کنم و اگر 
قرار باشد در تورنمنت دیگری به میدان 
برویم، بی شک با همین بازیکنان بازی 
خواهیم کرد. سطح برگزاری مسابقات 
نسبت به گستره استانی آن و در حد و 
اندازه های بضاعت برگزار کنندگان، قابل 
قبول بود. امیدوارم بزودی شاهد برگزاری 
و  شکل  با  ها  بازی  این  دوره  سومین 

شمایل بهتر و منسجم تری باشیم.
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پرونده یک فیلم
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l  احمد شاهوند
شسته رفته با چند غلط دیکته ای!

شدت  به  دانند«  می  »همه  فیلمنامه 
کلاسیک با نقطه عطف های درست و به 
جا )دقایق 31 و 82( با تعلیق و غافلگیری 

مختص سینمای نویسنده اش، نشان از در اوج بودن فرهادیِ 
نویسنده دارد. درست است که فیلم به پای شاهکارهای فرهادی 
و به خصوص »درباره الی ...« - با نقاط اوج منحصر بفردش - 
نمی رسد، اما چیزی از یک اثر شسته رفته و تر و تمیز کم 
ندارد. گروه بازیگران )شاید نزدیک به ده بازیگر( و در راس آنها 
خاویر باردم و باربارا لنی همه درجه یک هستند و قابل تحسین.

در »همه می دانند« فرهادی نویسنده از فرهادی کارگردان 
جلو است. جزئیات و ظرافت هایی که در شکل روایت قصه 

وجود دارد، در کارگردانی فرهادی کمتر به چشم می آید.
دوربین در »همه می دانند« کاملا بلاتکلیف است. فیلم پر است 
از نماهای روی دست که اکثرا بی کارکرد و بی تعریف هستند 
و در برخی موارد معدود حتی سرسام آور. نماهای ثابت و درجه 
یک عنوانبندی، در طول فیلم، کمتر تکرار می شوند. همچنین 
قرارگیری غلط دوربین در دو سه نما که تا حدی کارگردانی 
فرهادی را زیر سوال می برد. به عنوان مثال، پاکو سر قرار می 
رود. در یک نما دوربین از داخل اتومبیل پاکو را که بالای پل 

ایستاده، قاب می گیرد.
و می ماند یک نکته مثبت در سینمای فرهادی که امیدوارم 
منحصر به شخصیت های خارجی نباشد: تغییر زاویه دید 
فرهادی نسبت به شخصیت هایش. برای اولین بار فرهادی با 

آدم هایش مهربان  است و کسی را محکوم نمی کند.

l  سیدجواد صفوی
بازی بزرگان

روایت داستانی در »همه می دانند« بدون 
لکنت و به دور از هر گونه ادا و پیچیده گویی 

پیش می رود. فیلم خسته کننده نیست و به تماشاگر فرصت 
نزدیک شدن به آدمها و شناخت فضا و روابط را می دهد. معرفی 
شخصیتها و درگیر کردن هرکدام در گره افکنی اصلی قصه به 
اندازه است. اصغر فرهادی با دو اسکار در جیب، شرایط سختی 
برای راضی کردن طیف وسیع طرفداران و مخاطبان جهانی آثار 
خود دارد و همین مساله شاید باعث شده تا »همه می دانند« 
بیش از آنکه به عنوان اثری سینمایی، مستقل از آثار دیگر فرهادی 
دیده شود، مدام با »جدایی« و »فروشنده« سبک و سنگین 
شود و این در حالی است که فرهادی در همین فیلم آخر هم 
دغدغه قضاوت های نسنجیده و نامربوط آدم ها را دارد. »همه 
می دانند« شاهکار فرهادی نیست. یک فیلم خوش ساخت در 
مقیاس سینمای با مخاطب جهانی است و در مقایسه با فیلم 
»ویکی کریستینا بارسلونا« که از همین زوج باردم - کروز بهره 
برده، داستان روان تری را با فضای ملموس تری از گرمای اسپانیا 
بیان می کند. بازی ها و کارگردانی خوبی که مخاطب را یاد 
»volver«  پدرو آلمودوار می اندازد. حق داریم هنوز از فرهادی 

متوقع باشیم.

l  حامد مقدم
فاقد پیچیدگی

با یک فیلم ژانر مواجه ایم که کارگردان 
ایرانی اش در ظاهر، بخوبی از عهده آن 

برآمده. و مطمئنا طبع آزمایی خوش آب و رنگش که از قضا با 
دقت نظر در به تصویر کشیدن ظرافت ها، حال و هوا و آداب و 
رسوم فرهنگ اسپانیایی همراه شده همانطور که برای تماشاگر 
اینجایی می تواند جالب به نظر برسد تماشاگر اسپانیایی زبان را 
هم شگفت زده خواهد کرد. اما همه این  تلاش ها زمانی ناکام 
می ماند که در می یابیم با پیشروی قصه آرام آرام از عمقش 
کاسته می شود و  تماشاگر آشنا با سینمای کارگردان در انتها 
فیلم را قابل پیش بینی و فاقد پیچیدگی و چند لایه گی آثار 

متعالی او و همچنین ژانر انتخابی اش  می بیند.

این روزها، همه هشتمین فیلم اصغر فرهادی را به مدد انتشار در فضای مجازی دیده اند. نقدها و یادداشت های نویسندگان و  منتقدان، هم در 
نشریه های سراسری و هم در شبکه های اجتماعی منتشر شده و اغلب اظهار نظرها مثبت و البته نشان از حضور در جایگاه فیلم های »خوب« 

و نه »عالی« فرهادی دارد. پرونده کوچک و جمع و جوری برای فیلم »همه می دانند« فراهم کردیم که در ادامه با هم می خوانیم:

اصغر فرهادی پس از ساخت »گذشته« در فرانسه که در 
نهایت جایزه بهترین بازیگر زن )برنیس بژو( در جشنواره 
کن 2013 را به همراه داشت، مشغول نگارش فیلمنامه 
فیلم سال 2013 در  بود  قرار  دانند« شد.  »همه می 
اسپانیا تولید شود که فرهادی در سفری که نوروز سال 
1394 به ایران داشت، به یکباره تصمیم گرفت فیلمی 
در ایران بسازد و پروژه »همه می دانند« را که پیش 
از آن »هیچکس نمی داند« بود، به آینده موکول کند. 

تصمیمی که پدروآلمودوار را مجبور به قطع همکاری 
کرد. »فروشنده« ساخته شد و دومین اسکار را هم برای 

فرهادی به ارمغان آورد.
پس از کسب موفقیت های »فروشنده« در سطح ملی 
و جهانی و اکران موفقیت آمیز آن در ایران، فرهادی بار 
دیگر پروژه »همه می دانند« را کلید زد و فیلم در سال 
1396 در اسپانیا و با خاویر باردم، پنه لوپه کروز، ریکاردو 
دارین و باربارا لنی ساخته شد. اوایل سال 1397 فیلم در 

بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شد و به عنوان فیلم 
افتتاحیه به روی پرده رفت. 

روی  دانند«  می  »همه  به  چندان  جهانی  منتقدان 
ارزشگذاری  جدول  در  فیلم  و  ندادند  نشان  خوش 
منتقدان با میانگین امتیاز 1/8 از 5 در رده های آخر 
قرار گرفت. در میان منتقدان ایرانی اما نظرها متفاوت 
و نسبتا مثبت است که یادداشت های این پرونده گواه 

آن است.

l  نویسنده و کارگردان:
اصغر فرهادی

l  بازیگران:
خاویر باردم )پاکو(

پنه لوپه کروز )لائورا(
ریکاردو دارین )آلخاندرو، همسر لائورا(

باربارا لنی )بئا، همسر پاکو(
ادواردو فرناندز )فرناندو، شوهر خواهر لائورا(

اینما کوئستا )آنا، خواهر کوچیکه لائورا(
الویرا مینگوئز )ماریانا، خواهر بزرگه لائورا(

رامون بارئا )آنتونیو، پدر لائورا(
خوزه آنخل اگیدو )خورخه، پلیس بازنشسته(

سارا سالومو )روسیو، دختر فرناندو و ماریانا(
کارلا کامپا )ایرنه، دختر لائورا(

l  مدیر فیلمبرداری:
خوزه لوئیس آلکاینه

l  تدوین:
هایده صفی یاری

l  موسیقی:
خاویر لیمون

l  تهیه کننده:
الکساندر ماله گی، آلوارو لونگوریا

l  خلاصه داستان:
لوپه کروز( که در بوینس آیرس  لائورا )پنه 
)آرژانتین( زندگی می کند، همراه با دختر و 
پسر کوچکش به روستای پدری اش در اسپانیا 
می آید تا در جشن عروسی خواهر کوچکترش 
لائورا  دختر  عروسی،  شب  در  کند.  شرکت 

ناپدید می شود و ...

پرونده ای کوچک و جمع و جور برای جدیدترین ساخته اصغر فرهادی

EVERYBODY KNOWS | »همه می دانند«

یادداشت کوتاه نویسندگان »گوهردشت« برای »همه می دانند«

یک  فیلم  محترم  اروپایی
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l  حمید سلجوقی
یک فیلم محترم اروپایی

از  بخشی  یادداشت  این  نکته:   [
داستان فیلم را افشا می‌کند[

تریلر جنایی »همه می‌دانند« یک فیلم 
محترم اروپایی‌ست از فرهادی که کماکان سینمایی که پیش 
رویمان می‌گذارد تعلیق خودش را دارد، کارگردانی منسجم 
و آگاه به همه‌ی ابعاد بصری یک فیلم دارد، جزئیات را در 
قصه‌پردازی خشت به خشت تراز شده روی هم می‌چیند و 
البته که جایی که پای فرهادی در میان باشد بازی‌ها هم 
واویلاست! . از بازی خاویر باردم که در آن صحنه‌ی رفتن 
سر قرار به اوج می‌رسد تا بازی کنترل شده‌ی کروز و البته 

ریکاردو دارین در آن فصل گفتگو با پاکو... .
حالا ما فیلمسازی داریم که لمِ فیلم ساختن در سینمای 
اروپا دستش آمده و باید از این به بعدش را امیدوار بود. 

بیشترین مسئله‌ام با »همه می‌دانند« برمی‌گردد به شروع و 
پایانش. در شروع، آن نماهایی که از بریدن تکه روزنامه‌ها با 
تیتر مشخص برایم روشن  می کنند طوفان بعد از آرامشی 
که قرار است  سی و یک دقیقه بعد ببینمش چیست ] که 
البته تیم فیلمسازی آن تیترها را در زیرنویسش نیاورده[ ، و 
پایان؛ آن پلانِ نمی‌دانم به چه اصرارِ درد دلِ مادرِ مستأصل 
از پی بردن به حقیقت تلخ با فرناندوی آن‌طور که از قصه 

برمی آید »پسر عاقل خانواده«! .
این وسط »بحران« هم به هفت جانیِ بحران فیلم‌های 
قبلی فرهادی نیست. آن‌جایی که بحران در نقطه‌ی عطف 
دوم فیلم )اگر به سه تکه تقسیم‌شان کنیم چون روایت‌ها 
در فیلم‌هایش معمولا سه پرده‌ای اند( روی دیگری از 
آدم‌های قصه را به ما می‌نمایاند یا  گذشته را نقب می‌زد 
و در کل اتفاق یا موقعیت بحرانی دستاویزی بود برای 
روبرو شدن با کشمکش‌های درونی یا اخلاقی و احساسی 
آدم‌های قصه، اما در »همه می‌دانند« آن اتفاق در حد یک 
چالش معمایی -  پلیسی مانده که سرآخر هم به سادگی 
جمع می‌شود. منظورم این است قبلا آن اتفاق، شعله‌ی 
آتش یک کبریت بود و فقط استارت ادامه را می زد اما 

اینجا، اصل شده خود اتفاق. 
دیگه  ده  مردم  »همه‌ی  توجیه  که  بگویم  نرود  یادم 
می‌دونند ایرِنه دختر پاکو هست چون اخلاقاش شبیه 
اونه« را هم به عنوان یک بهانه‌ی لوس، نمی‌توانم بپذیرم.  

l  فرهاد خالدی
در مذمت مقايسه

ايرادي بر فرهادي وارد نيست،اشكال 
از ماست كه مدام با پيش داوري و 
قضاوت قبلي به تماشاي آثارش مي 

نشينيم. آثاري كه هر بار به نوعي مساله »قضاوت« 
را طرح كرده و چالش شخصيت ها با مساله قضاوت 
را به تصوير مي كشند. اشكال از ماست كه وقتي به 
تماشاي اثر تازه اي از فرهاد مي نشينيم،مدام در حال 
مقايسه اين اثر با آثار قبلي فيلمساز هستيم و بدين 
ترتيب خود را از لذت كشف و غرق شدن در دنياي 
تازه ي پيش رو محروم مي كنيم. شايد به همين 
خاطر است كه سكانس هاي ابتدايي »همه مي دانند« 
ناخوداگاه ما را ياد »درباره ي الي« مي اندازد. همان 
فضاسازي شاد و سرخوشانه و حال و هواي شوخ و 
با  پائيد.  شنگ  كه خوب مي دانيم ديري نخواهد 
دزديده شدن دخترك كه غيبت ناگهاني الي را در 
ذهن متبادر مي كند، بيش از پيش در مقام مقايسه 
انتظار  به  را  ديگر  شاهكاري  تماشاي  و  آئيم  برمي 
مي نشينيم. انتظاري كه نه تنها بر آورده نمي شود 
بلكه هر چه از مدت زمان فيلم مي گذرد ما را به 
سمت نااميدي سوق مي دهد. گره افكني ها و گشوده 
شدن گره ها، آنچنان كه بايد ميخكوبمان نمي كند 
و تعليق هيجان انگيز ابتدايي فيلم جاي خود را به 
سكون و كينواختي انتهايي مي دهد. با پايان فيلم، 
ديگر ادامه اي در كار نيست و قصه فيلم در ذهنمان 

تداوم نمي يابد.
از  اشكال  آمد  تر  پيش  كه  همانطور  وجود  اين  با 
هاي  فيلم  تماشاي  به  داوري  پيش  با  كه  ماست 
فرهادي مي نشينيم وگرنه »همه مي دانند« به لحاظ 
كارگرداني،گامي بزرگ در كارنامه فرهادي محسوب 
مي شود. فيلمساز ايراني نامداري كه به خوبي از پس 
هدايت بازيگران سرشناس و عوامل اسپانيايي زبان 
برآمده و فيلمي به تمام معنا اسپانيايي و سرشار از 
نمادهاي فرهنگي این کشور را كارگرداني کرده است. 
افق  المللي،  بين  فيلم  اين  با  كه  بزرگي  كارگردان 
هاي تازه اي را پيش روي خويش گشوده مي بيند 

و همچنان كنجكاوي برانگيز مي نمايد. 

l  مجتبی اردشیری
فرار رو به جلو

نوین  پایه‌گذاری اشل  از  فرهادی پس 
ساختاری تماتیک در »درباره الی«، در 
»جدایی نادر از سیمین« به تکرار رنگ 

و رو رفته همان متد پرداخت و نتیجه گرفت، در »گذشته«، 
دانای‌کل را به فردیت تقلیل داد و در »فروشنده«، از حجم 
تعلیق سینمای خود کاست و روایتی خطی از یک دغدغه 
درونی‌شده را به تصویر کشید. درواقع فرهادی با پیمودن 
مسیر آزمون و خطا، قدم در گود »همه می‌دانند« گذاشت و 
رجعتی آگاهانه به »درباره الی« را تجربه کرد. فیلمی که در گام 
نخست اصلا به مخاطبش نمی‌فهماند که یک غیراسپانیایی آن 
را ساخته.غور در فرهنگ میهنی اسپانیا یکی از مفاخر این فیلم 
است. فرهادی در فیلمنامه‌نویسی به تسلط ویژه‌ای رسیده.

مهندسی دیالوگ‌ها و طراحی فضاسازی‌های غیرقابل دسترس 
از جمله ویژگی‌های شاخص این تبحر است. با این وجود فیلم، 
در همان پیچی گرفتار شد که فیلم‌های از این دست به آن 
مبتلا هستند؛ پایان‌بندی. فیلمنامه هرچه در یک سوم ابتدایی 
و میانی، بر پایه پیش‌زمینه‌های منطق روایی حرکت کرد و 
گاه به شوک کاربردی روی آورد، در فینال، متاثر از سینمای 
کلاسیک عمل‌ نمود و رویه‌ای سطحی برای معرفی متهم در 
نظر گرفت: همان اصل ابتدایی »ساکت‌ترین فرد جمع، متهم 
است«. در واقع فیلم با همان طناب انتظار موجه سطح بالایی 
که خودش برای مخاطب به وجود می‌آورد، گرفتار شده و 
یک‌ پایان غیرحرفه‌ای و اصطلاحا »فرار رو به جلو« را برای 
خود برمی‌گزیند؛ این فرار رو به جلو، از همان ابتدا به خورد 
فیلم رفته بود؛ وقتی قرار بر این گذاشته شد که اشل »درباره 
الی« در »همه می‌دانند« پیاده شود. با یک فیلم ژانر مواجه ایم 
که کارگردان ایرانی اش در ظاهر بخوبی از عهده اش برآمده 
و مطمئنا طبع آزمایی خوش آب و رنگش که از قضا با دقت 
نظر در به تصویر کشیدن ظرافت ها، حال و هوا و آداب و 
رسوم فرهنگ اسپانیایی همراه شده همانطور که برای تماشاگر 
اینجایی می تواند جالب به نظر برسد تماشاگر اسپانیایی زبان را 
هم شگفت زده خواهد کرد. اما همه این  تلاش ها زمانی ناکام 
می ماند که در می یابیم با پیشروی قصه آرام آرام از عمقش 
کاسته می شود و  تماشاگر آشنا با سینمای کارگردان در انتها 
فیلم را قابل پیش بینی و فاقد پیچیدگی و چند لایه گی آثار 

متعالی او و همچنین ژانر انتخابی اش  می بیند.
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  روایت شِبه فرهادی
l  ایمان آیینه دار

که  باشد  رسیده  آن  وقت  شاید 
اصغر فرهادی، فاصله بین فیلم‌های 
خود را بیشتر کرده و برای رفتن 
نکند.  پشت ویزور دوربین، عجله 

آنچه بیش‌ازپیش فیلم اسپانیایی فرهادی را تجربه‌ای 
ناموفق و نه‌چندان خوش‌ساخت در کارنامه فیلم‌سازی 
او جلوه می‌دهد، در درجه اول فرم روایی آن است؛ 
به‌عبارتی‌دیگر این بار فیلم‌ساز توانا و بین‌المللی سینمای 
ایران، ترجیح داده در تصویر، خیلی افسارگسیخته به 
شرق و غرب داستان ورود پیدا کند و روایتی مبتنی 
بر روایت دانای کل شکل دهد. این نکته باعث شده 
قدم‌به‌قدم  همراهی  و  نفس‌گیر  روایت‌های  برخلاف 
و تعلیق آمیزِ مخاطب با شخصیت‌های قصه در آثار 
قبلی، مخاطبِ عادت کرده به جنس سینمای او مرتباً 
از کاراکترهای »همه می‌دانند« و همچنین کاراکترها 
نسبت به یکدیگر در دانستن اطلاعات داستان جلو 
بیفتند. این قضیه مشخصاً جایی که همسر پاکو )بئا 
با بازی باربارا لنِی( به سراغ لائورا )با نقش‌آفرینی پنه 
لوپه کروز( می‌آید و زن به‌هم‌ریخته را تهدید می‌کند 
که دست به افشاگری راز بین او و پاکو نزد شوهرش 
به  و  می‌زند  مخاطب  ذوق  توی  خیلی  زد،  خواهد 

روایتگری آشنای فرهادی نمی‌چسبد.
در اینجا هم مخاطب با همان تکنیک »پنهان‌کاری 
در روایت« که از شگردهای ناب فرهادی برای خلق 
معما محسوب می‌شود، روبروست اما مشکل اینجاست 
که با یک گره‌گشایی ساده و چرخش غیر فرهادی 
وارِ دوربین به سمت دزدهای خانگی، هسته مرکزی 
گروگان‌گیری خیلی راحت رنگ می‌بازد و بدین ترتیب 
ایده ناظر بر اثر فرم پیدا نمی‌کند. منهای این گره‌گشایی 
خام‌دستانه و قطعی، پنهان‌کاری غیر روایی و مصنوعی 

درست پیش از لحظه‌ی اوج رویارویی پدر با دختر 
گمشده پس از آگاه شدن بر رازی که همه می‌دانند، 
اجازه نمی‌دهد فیلم از یک ملودرام سرگرم‌کننده فراتر 
رود و پایان‌بندی آن را هم بی‌تأثیر ساخته است. درواقع 
لحظه‌ای که پاکو )با هنرنمایی خاویر باردم و به‌زعم 
نگارنده این سطور، قوی‌ترین شخصیت فیلم‌نامه( در 
دقیقه  ۱۱۵ فیلم با کیف پول حاصل از فروش مزرعه، 
به سراغ گروگان گیرها می‌رود تا ایرِنه )الیِ نوجوان 
شده( را پس بگیرد، فارغ از نمابندی نامتناسب در 
لحظه‌ای که مرد بیرون از ماشین در حال فریاد زدن 
است و دوربین داخل ماشین قرارگرفته به‌گونه‌ای که 
به نظر می‌آید کسی در حال دید زدنِ آن مرد به‌عنوان 
نیست  ماشین  داخل  کسی  حال‌آنکه  و  است  ابژه 
به‌فرمان  است،  غلط‌انداز  کاملاً  موذیانه  نمای  این  و 
کارگردان وارد جنگل می‌شود تا دختر دست‌وپابسته، 
پنهان از چشمان او و مخاطب، از آسمان به داخل 
ماشین نازل شود! لذا این صحنه‌ی به‌اصطلاح اوج، 
تأثیرگذاری خود را به دلیل فقدان باورپذیری، از دست 
روایت  ناهماهنگی  از  باورپذیری،  عدم  این  می‌دهد. 
فیلم‌نامه و روایت بصری ناشی می‌شود. در نظر بگیرید 
صحنه‌هایی از فیلم‌نامه را که گرداننده صحنه )به‌عنوان 
فاعل( از آن‌ها خارج می‌شود اما داخل قاب، دوربین 
متوقف  صحنه  آن  روی  راوی،  غیاب  در  همچنان 
مانده درحالی‌که راوی خارج از قاب است و منطقی 
با بقیه کاراکترهای صحنه بماند؛  ندارد که دوربین 
این قضیه مکرراً در فیلم اتفاق می‌افتد؛ مثلاً صحنه‌ای 
که با تعقیب کردن لائورا از پشت سر، آغاز می‌شود 
عروسِ خواهرش  و  پسر  با  کردن  به خداحافظی  و 
می‌رسد، زن با خروج از سمت راستِ قاب، وارد اتاق 
می‌شود اما دوربین با مکثی نادرست، همچنان در حال 
نمایش دادن مراسم بدرقه آن زوج است! اگرچه در 

نمای بعدی با یک جامپ کات به صحنه اتاق، لائورا 
را می‌بینیم که از منظر روایت بصری، کاتِ درستی 
است. ولیکن درمجموع، نوعی بلاتکلیفی در تعریف 
مختصات راویِ برخی صحنه‌ها به چشم می‌خورد و 
خبری از ظرافت‌های روایی فیلمی چون »درباره الی...« 
نیست؛ مثل جایی که بازپرس بازنشسته )خورخه( و 
لائورا دور از چشم دیگران و در خلوت، به صحبت 
مشغول‌اند اما ناگهان دوربینِ خوزه لوئیز آلکاین، آن 
شنیدن  کنجکاو  بیشتر  مخاطب  که  را  کاراکتر  دو 
صحبت آن‌هاست، رها می‌کند و بی‌جهت و با تخطی 
از پرداختی رئالیستیک )واقع‌گرایانه( از سوی فیلم‌ساز، 
به داخل آشپزخانه می‌آید. این مدل دکوپاژ مثلِ آن 
می‌ماند که در مکالمه سپیده و نامزد الی در صحنه 
اوج و بازجویانه »درباره الی«، کارگردان فرضاً تصمیم 
بگیرد کات بزند و جمع ویلا را نشان دهد و دوباره 
به آن صحنه مهم بازگردد. پرواضح است که اصغر 
فرهادی از روی آن فیلم شاهکارش کپی کرده است 
و شاید می‌شد اسم فیلم را »درباره ایرنه...« گذاشت! اما 
نکته اینجاست که »همه می‌دانند« شباهتی به سبک 
سینمای فرهادی ندارد بلکه فیلم‌ساز خمینی‌شهری با 
تغییر دادن شکل روایت، »درباره الی...« را با اجرایی 
متوسط بازسازی کرده است؛ هم در تم و ساختار و هم 
در رویکرد اخلاقی و رفتار شناسانه‌ای که پس از نقطه 
عطف اول در دقیقه ۳۰ )دزدیده شدن دختر( در رابطه 

با کاراکترهای قصه دنبال می‌کند.
ذکر این نکته ضروری است که هر کارگردانی حق 
دارد به بازسازی فیلمِ خود در کشوری دیگر بپردازد 
به‌شرط آنکه از روی دست خودش کپی نکند و سبک 
منحصربه‌فردش را فدای دوباره‌سازی نعل به نعل نکند 
در غیر این صورت، همان یک نسخه کافی ست و 

حیف است که از بکری دربیاید.
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l نزهت بادی
... »همه می دانند« فیلمی معمولی از یک فیلمساز 
جهانی است و آن چنان که انتظار داریم، شگفت 
زده مان نمی کند و به وجدمان نمی آورد. همه چیز 
درست و سر جایش قرار دارد اما چنان در مسیر 
آشنایی قدم برمی داریم که تمام رویدادها برایمان 
قابل پیش بینی است و هیچ اتفاقی غیرمنتظره به 
با همان پلات معمایی  اینجا هم  نظر نمی رسد. 
فرهادی مبتنی بر یک راز مواجه هستیم و یک اتفاق 
تلخ بهانه ای برای واکاوی گذشته و نقب زدن به 
مسائل پنهانی و ناگفته شخصیتها می شود اما بر 
خلاف آثار قبلی ماجرای گم شدن دخترک و راز 
پیرامونش آنقدر تکان دهنده نیست که شخصیت ها 
را در تنگنای پیچیده و دشوار اخلاقی قرار دهد و به 
محاکات انسان امروزی در زمینه حق ها و انتخاب ها 

و مسئولیت هایش منجر شود.

l نیما حسنی نسب
نه! این بار هم نشد؛ »همه میدانند« هم توقع من را 
از سازنده سه فیلم درجه یک سینمای ایران و جهان 
غیاب  در  نمیکند.  برآورده  هشتاد شمسی  دهه  در 
زیرمتن های قَدَر و پیچیده که قصه های بظاهر معماییِ 
فرهادی را فَربه می کرد و در فقدان یا نقصانِ دیدگاه 
اجتماعی سیاسی و تجربه زیسته در تاریخ و جغرافیای 
روایت، حالا فیلم تازه اش چیزی جز محصولی کش 
آمده و سرهم شده با پلاتِ آشنا و تکراریِ سریال های 
ترکی محبوبِ روز نیست که قصه ای لاغرتر و آشفته تر 

و کم پیچ و تاب تر با اجرایی تر و تمیزتر دارد ...

l مهرزاد دانش
تداوم  یک  عالی،  شروع  یک  می‌دانند«،  »همه 
پرتعلیق، یک کارگردانی متوازن، بازی‌هایی چشمگیر، 
ضرباهنگی پویا، چند گره‌افکنی به‌جا، و البته یک 
پایان‌بندی نه‌چندان متناسب با توقع برآمده از خود 
سینماگر  یک  دیگر  »اصغرفرهادی«،  دارد.  فیلم 

هموطن با جهان است.

l شاهرخ دولکو
آخرین ساخته اصغر فرهادی دقیقا همان چیزی 
شدت  به  فیلمی  رود:  می  انتظار  او  از  که  است 
پرداخت شده، دقیق، فکر شده، جذاب، عمیق و 
بهترین ساخته های  از  یکی  از هر جهت.  کامل. 
او که اگرچه همچنان به پای بهترین فیلم های 
ایرانی اش )درباره الی و جدایی ...( نمی رسد - که 
آن هم برمی گردد به شناختی که هم او و هم ما از 
جامعه ی ایرانی داریم - اما حتما جزو بهترین فیلم 
های چند سال اخیر جهان هست. نقد مفصل قطعا 
می ماند برای وقتی دیگر. شاید. اما در همین فرصت 
محدد عرض کنم که جز اشکالات کوچکی در نقاط 
مختلف فیلم، همه انتظارم از دیدن یک فیلم خوب 
از فرهادی را برآورده می کند: کارگردانی، فیلمنامه، 
خاویر  )بخصوص  ها  بازی  و  تدوین  فیلمبرداری، 

باردم( همه در بهترین سطح ممکن هستند.

l هوشنگ گلمکانی
فعلا، پس از اولین تماشای »همه می‌دانند«: همچنان 
معتقدم اصغر فرهادی بلد نیست فیلم بد بسازد و مهم‌تر 
از همه این که برای اولین بار صاحب فیلم‌سازی شده‌ایم 
که همه، هر بار از او انتظار یک شاهکار را دارند و به کم‌تر 
از این هم رضایت نمی‌دهند. نارضایتی‌هایی هم که اعلام 
می‌شود، از نگاه ناراضیان بابت همین است: چرا فرهادی 
یک شاهکار دیگر نساخته؟ مگر کدام فیلم‌ساز بزرگ، 

مدام شاهکار ساخته؟

l  وحید فرازان
- فرهادی فیلم دیگری ساخته است و همین مایه 
خوشحالی است. فیلمسازی که دوستش دارم، به خاطر 
این که داستان و درام و دیالوگ و کارگردانی را خوب 

آموخته است و خوب به کار می‌برد.
- فیلم در حوزه‌ی تقدیرگرایی می‌گذرد. »خدا« به 
عنوان عنصر اساسی و پنهان در فیلم حضور دارد. پاداش 
و مجازات این دنیایی؛ این که اعمال ما بومرنگ‌وار به 

خودمان برمی‌گردد.

- زمان فیلم طولانی است، بنابراین تماشاگرِ خسته از 
یافتن مقصر اصلی، در ده پانزده دقیقه‌ آخر منتظر پایانی 
تکان‌دهنده است، که این توقع چندان برآورده نمی‌شود.

- حضور پلیس بازنشسته، به عنوان کاتالیزور فیلمنامه، 
چندان راضی کننده نیست. موتیف »پلیس پرهیزی« 
فرهادی در فیلم‌هایش، اشاره او به ناکارآمدی قانون در 

حل روابط انسانی است؟
- شستشوی همه جا در سکانس آخر به نشانه تطهیر 
گل  لائورا،  خانواده  رفتن  از  بعد  روستائیان  اعمال 

درشت است.

l  خسرو نقیبی
»همه می‌دانند« ساده به نظر می‌رسد اما یک فیلم 
کامل از قصه‌گویی‌ست که جهان داستانی‌اش بیش‌تر 
از حرف‌های فرامتن برای او اهمیت دارد. شاید آغاز یک 

دوره‌ی تازه برای فیلم‌سازی اصغر فرهادی. 
»همه می‌دانند« فیلم ژانر است. یک تریلر تعلیق با آغاز، 
وسط و پایان مشخص. یک فیلم‌نامه‌ی کاملن کلاسیک 

با ساختار سه‌پرده‌ای مبتنی بر قواعد ژانر.
از اصغر فرهادی است. یک  این یک فیلم کامل 
قدرت  بر  تکیه  با  ژانر،  فیلم  یک  تعلیق.  تریلر 
داستان‌پردازی این سال‌های فرهادی؛ و اگر شروع 
دوره‌ی تازه‌ی فیلم‌سازی او باشد، که در آن بخواهد 
فقط داستان بگوید بی دغدغه‌ی آینه‌ی اجتماع 
روزگار خود بودن، از آن استقبال می‌کنم. مگر چند 
قصه‌گو به قوت فرهادی در سینمای معاصر داریم 
که بدمان بیاید اگر تصمیم گرفته باشد »قصه‌ی 
خوب« بگوید و »سینما« را به آینه‌ی اجتماع بودن 

اولویت داده باشد؟

l  کریم نیکونظر
... »همه می دانند« به خاطر سبک ناپیدای فرهادی 
در دکوپاژ، خرد کردن سکانس ها به پلان های ثابت 
و متحرک و انتخاب جای دوربین که هم اطلاعات 
حفظ  را  خودش  »ناظر«  موقعیت  هم  و  دهد  می 

می کند، کامل ترین اثر اوست. ...

کوتاه از اظهارنظر چند منتقد درجه یک |  مگر کدام فیلم‌ساز بزرگ، مدام شاهکار ساخته؟
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نگاهی به نمایش »می سی سی پی نشسته می میرد«

کلکسیونی از خلاقیت های فنی و فرمی
از  کلکسیونی  میرد«  می  نشسته  پی  سی  سی  »می 
خلاقیت های فنی و فرمی است، از بازی ها و شکل اجرا 
و اقتباس عجیب و غریب اش که بگذریم، طراحی دکور، 
انتخاب موسیقی، استفاده بسیار درست از امکانات سن 
تالار وحدت و طنز کلامی و موقعیت کمیک و ... همه و همه 
به شکل گیری اثری در خور توجه کمک کرده و توانسته 
نظر قریب به اتفاق بینندگانش را جلب کند و راضی آن 
ها را بدرقه کند. پارت تشویق هر شب حضار که دقایق 

زیادی به طول می انجامید شاهد خوبی براین مدعاست.

عکس: میثم مهابادی

نقد و یادداشت
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l  زرنوش محمدی

بار  اولین  برای  که   95 سال  از 
»می سی سی پی ...« به روی صحنه 
و  درست  تبلیغات  لطف  به  رفت 
متفاوتش  فضای  شیفته  درمانش 

شدم. از اسمش گرفته تا دکور صحنه و گریم بازیگران 
و تیزرهای جذابش. در سال اول، بنا به دلایلی موفق به 
دیدن این تئاتر نشدم تا امسال که برای بار دوم با اندکی 
تغییرات قرار بر اجرای دوباره شد و با وجود تمام مشکلات 
و گرانی عجیب و غریب بلیط تئاتر در نهایت موفق شدم به 
تماشای جدیدترین اثر غنی زاده در تالار وحدت بنشینم.

حال که بیش از یک ماه از تماشای آن می گذرد و به 
اندازه کافی در من ته نشین شده، زمان مناسبی است تا 

چند خطی درباره اش بنویسم.
پیشنهادی  لیست  در  نامش  که  زاده  غنی  همایون 
جستجوی گوگل برای نام های »همایون« در ششمین 
پله قرار دارد، در »می سی سی پی ....« نشان داد که 
می تواند ملغمه ای بساز از نمایش نامه دراماتیک فردریش 
دورنمات. نمایشی سرشار از جذابیت های بصری که از 
همان ابتدا فرم خاص خودش را در چشمان مخاطب فرو 

می کند و تا انتها هم به قرارداد هایش متعهد می ماند.
»می سی سی پی ...« داستان دادستانی یهودی به نام 
آقای می سی سی پی است که قصد دارد به روش خود 
انسان  را مجازات کند. وی که معتقد است فرامین موسی 
را اجرا می کند، همسر خودش را به جرم خیانت در ازدواج  
با زهر به قتل رسانده و حالا برای جبران این گناهش 
به آناستازیا که اوهم همسرش را به همین جرم کشته 
پیشنهاد ازدواج می دهد و آناستازیا هم با وجود دلبستگی 
اش به فرد دیگری، قبول می کند با دادستان ازدواج کند.

فیلم  تولید یک  ما شاهد   »... پی  در »می سی سی 
استودیویی هستیم. آقای می سی سی پی بازیگریست که 

تهیه کننده کار هم هست و سعی دارد با ساخت این فیلم 
به روزهای اوج بازیگری اش بازگردد و به واسطه سمتش 
آنقدر در فیلمنامه و کارگردانی دخالت می کند که حتی 
قصد دارد سکانس های رقیب عشقی اش را کاملا حذف 
کند و درسکانس مرگ خودش هم رضایت نمی دهد که 

برزمین بیفتد و بمیرد و در نهایت نشسته می میرد.
این نمایش که قصد دارد پشت صحنه تولید یک فیلم 
سینمایی را روایت کند، با حضور سمعی گاه و بیگاه 
کارگردان و یا حضور لیزر منصوب به وی روی صحنه 
به سبب بازی گرفتن بهتر از بازیگران و القای موارد مورد 
تاییدش و یا حضورعوامل پشت صحنه  برای جابه جایی 
دکور و رسیدن به میزانسن های مورد علاقه اش، تحسین 

برانگیز است و مخاطب را تا انتها میخکوب می کند.
نمایشی که اگر بشود آن را »فیلم در تئاتر« نامید، سعی 
ازدواج آقای  نمایشنامه اصلی که همان  دارد داستان 
می سی سی پی است را در حاشیه نگه داشته و در 
لایه رویی اش به بازیگری تمام آدم ها در زندگی واقعی 
اشاره کند. در همین راستا، طی زمان نمایش، شاهد 
هستیم هر کدام از بازیگران جز در نقشی که در فیلم 
آقای کارگردان دارند، نقش خودشان هم در زندگی ایفا 

می کنند و روابط خودشان را دارند.
از آقای می سی سی پی با بازی سیامک صفری که 
روزی کودک فقیری بوده و با پیدا کردن کتابی مسیر 
زندگی اش تغییر کرده و دادستان بزرگی شده و برخلاف 
ظاهر غلط اندازش درونش بسیار متلاطم و آسیب پذیر 
است گرفته تا آناستازیا با نقش آفرینی ویشکا آسایش 
که در نامه اعمالش هرگونه گناه و اشتباهی را ثبت کرده 
ولی زنی اغواگر و مورد پسند همه مردان داستان است.

ابلوهه که در اجرای دو سال پیش بابک حمیدیان و در 
اجرای جدید بهرام افشاری نقشش را به شایستگی هر 
چه تمام تر ایفا می کند، پزشک جوانی است که دلباخته 

آناستازیاست و با سم هایی به شمایل قند او را به کشتن 
شوهرش تحریک کرده و به جزیره ای ناشناخته فرار 
کرده، حال که پس از مدت ها به عشقِ بازپس گیری 
آناستازیا برگشته در مرگ دختر بچه ای که سر صحنه 
فیلم آقای کارگردان، سهوا با شلیک گلوله جان می بازد، 
تا سر حد مرگ مشروب می خورد و عذاداری می کند.

طرز  به  که  افشاریان  سجاد  بازی  با  وزیر  گوی  دیه 
خارق العاده ای به فرم دیوانه بازی کلیت اثر سنجاق 
شده است، تنها کسی است که از داستان های پشت 
پرده دادستان باخبر است و می خواهد رازهایش را برملا 
کند و با آناستازیا نیز رابطه عاشقانه دارد. و لئون که 
نقشش را خود غنی زاده بازی می کند، از دید همگان 
محافظ آقای می سی سی پی است و در واقع عاشق 
و دلباخته زن آقای می سی سی پی است ولی برای 
رسیدن به معشوق حاضر نمی شود می سی سی پی 

را از میان بردارد.
در آخرهم سن کلود با هنرنمایی داریوش موفق که اوهم 
از بچگی با می سی سی پی آشنا است، از اعضای ارشد 
عضو کمونیست است و تحت هر شرایطی به دنبال منافع 
سیاسی خودش است. چه در فیلم آقای کارگردان چه در 

روایت آقای می سی سی پی...
از  »می سی سی پی نشسته می میرد« کلکسیونی 
خلاقیت های فنی و فرمی است، از بازی ها و شکل اجرا 
و اقتباس عجیب و غریب اش که بگذریم، طراحی دکور، 
انتخاب موسیقی، استفاده بسیار درست از امکانات سن 
تالار وحدت و طنز کلامی و موقعیت کمیک و ... همه 
و همه به شکل گیری اثری در خور توجه کمک کرده 
و توانسته نظر قریب به اتفاق بینندگانش را جلب کند و 

راضی آن ها را بدرقه کند. 
پارت تشویق هر شب حضار که دقایق زیادی به طول 

می انجامید شاهد خوبی براین مدعاست.

که  است  کارگردانی  زاده  غنی  همایون 
تجربه های متفاوت در کارنامه کاری خود 
دارد. جوان 38 ساله ای که از 19 سالگی 
فعالیت خود را در زمینه تئاتر با تأسیس گروه 
هنری مونگو شروع کرد و تاکنون بیش از ۸ 

اثر نمایشی را به روی صحنه برده‌ است.
نمایش‌های همایون غنی‌زاده، دو  از میان 
نمایش »می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد« 
خاص  استقبال  با  »کالیگولا«  و 
مواجه  تئاتر  مخاطبان 
در  »کالیگولا«  شدند. 
فروش  رکورد  سال ۹۴ 
داشت  اختیار  در  را 
در  آن  از  پس  و 
نمایش   ۹۵ سال 
می‌سی‌سی‌پی  «
می‌میرد«  نشسته 
با استقبال عجیب 

روبرو شد و رکورد فروش تئاتر در ایران را 
از آن خود کرد.

وی علاوه برجایزه بهترین کارگردانی برای 
بیست  از  ایکاروس«  و  »ددالوس  نمایش 
برای  فجر،  تئاتر  جشنواره  پنجمین  و 
نمایش »می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد« 
و  منتقدان  انجمن  جشن  شانزدهمین  از 
بهترین  برگزیده  تئاتر  خانه  نویسندگان 

نمایش سال ۹۵ شده است.
بازیگری  تجربه  اولین  در  که  زاده  غنی 
سینماییش در فیلم »اژدها وارد می شود« 
مانی حقیقی حضور داشت با این فیلم در 
بخش مسابقه شصت و ششمین جشنواره 
فیلم برلین شرکت کرد و همچنین نامزد 
انجمن  از  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین 
منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای 

این فیلم شد.
از دیگر آثاری که وی به روی صحنه برده 

می توان به نمایش های آگاممنون، آنتیگونه 
)۱۳۸۵ و ۱۳۹۱( )محصول مشترک ایران و 
استونی(، پادشاه می‌میرد )۱۳۹۲( )محصول 
مشترک ایران و استونی(، ددالوس و ایکاروس 
ملکه   ،)۱۳۹۲( گودو  انتظار  در    ،)۱۳۹۱(
زیبایی لی‌نین )۱۳۹۲(، کالیگولا )۱۳۹۴(، 
و می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد )۱۳۹۵ و 
1397( و آژاکس و گزارش یک خودکشی 
)۱۳۹۵( )محصول مشترک ایران و استونی( 

اشاره کرد.
غنی زاده به تازگی اولین اثر سینمایی خود 
را به نام »مسخره باز« به تهیه کنندگی علی 
مصفا با بازی علی نصیریان، هدیه تهرانی،‌ 
فرهاد اصلانی،‌ صابر ابر و بابک حمیدیان، 
کوشکی، خسرو  مهدی  محسن حسینی، 
بامداد، ایرج ذبیحی به پایان رسانده که قرار 
است در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 

برای اولین بار به نمایش دربیاید.

درباره همایون غنی زاده   |   متخصص ، وارد می شود ...
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»گرگ بازی« در خلاء فیلم های رازآلود سینمای ایران، اثر 
قابل دفاعی محسوب نمی شود.علیرغم تلاش بسیار کارگردان 
در بهره مندی از کنتراست قهوه ای تند و البته فضاسازی بصری 
سایه روشن، فیلم هیچ علاقه ای به المان های رایج و استاندارد 
این گونه از خود نشان نمی دهد. گرچه همین شکل اجرایی 
فیلم، نقطه قوت فیلمی محسوب می شود که پاشنه آشیل های 

بسیاری را در جنس روایت به خود می بیند.
نخستین ساخته عباس نظام دوست سرشار از پارادوکس های 
روایی و منطقی است. از یک سو، بی محابا در پی شناساندن 
کاراکترهای خود به مخاطب است و از سوی دیگر، بی  آن که 
سیکل بازی را برای مخاطب خود روشن کند، وارد گرماگرم 
بازی می شود. حال آن که مخاطب، نه کاراکترها را شناخته و 
نه در جریان چند و چون بازی قرار گرفته است. فیلم در حالی 
شبه لیبرو نشان می دهد که برای چنین بازی هوشمندانه ای، 
کاراکترهای باهوشی در نظر نگرفته است. از مغز متفکر گروه 
که کارگردان تئاتر است )نگار جواهریان( تا دکتر عصا قورت 
داده فیلم )علی مصفا( و رفیق مرموز او )مرتضی( هیچ یک 
گامی فراتر از حدس های ابتدایی اثر برنمی دارند. این موازنه 
هوشمندی در هیچ یک از کفه های روایت دیده نمی شود؛ 
نه قربانیان و نه کسانی که این بازی را به راه انداخته اند. شدت 
حماقت میزبانان به اندازه ای است که حتی پس از مشخص 
شدن قضیه قتل و لو رفتن نقشه دکتر و مرتضی، هم چنان در 

بهت فرو رفته و نمی توانند گره گشایی کنند.
ابهام های عامدانه ای است که در  البته مورد عجیب فیلم، 
چندین مورد به چشم می خورد. از خط سیر محوری داستان 
که ورود دکتر، هما )هایه توسلی( و مرتضی به غائله گروه تئاتر 
است تا ماجرای ردیف کردن خانه بالا، اهداف و انگیزه ها و اینکه 
اصلا دکتر که بود که در آن بیمارستانی که چند نفر وی را با نام 
دکتر خطاب قرار داده اند، مورد شناسایی قرار نگرفته و ... همه 
ابهام هایی است که اصل قصه را مخدوش می کند. فیلمنامه نه 
تنها برای این حجم ابهام پاسخی ندارد بلکه تا پایان بر همین 

رویه اصرار می ورزد. اصراری که با توجه به بی معنا بودن مقوله 
»پایان باز«، تنها یک معنا می تواند داشته باشد و آن، در پیش 
گرفتن سیاقی جدید در ژانر گمنام سینمای ایران است که اگر 
این گونه باشد قطعا توفیقی حاصل نمی آید هم چنان که فیلم 

با این میزان ستاره نتوانسته به اقبالی در گیشه نائل آید.
جالب تر آن که، فیلمنامه هیچ تمهیدی برای »تعلیق« به عنوان 
ابتدایی ترین اسلوب رایج آثاری از این دست نیاندیشیده است.

موسیقی پس زمینه فیلم که تنها مولفه استاندارد آثار رازآلود است، 
در این فیلم حکم تعلیق را دارد وگرنه فیلمنامه فاقد داستانک آن 
چنانی نتوانسته چاشنی تعلیق را به مخاطبش القاء کند. هر چند 
تلاش بسیاری کرده تا با درگیر نشان دادن هر یک از کاراکترهایش، 
داستانک هایی فرعی را وارد گود داستانی کند اما بی نتیجه ماندن 
آن روابط و مهم تر از آن، بی ارتباط بودن آن درگیری ها به تم 
قصه و نامتنجانس بودن آنها با فضای رازآلود سبب شده تا تمام 
اینها الکن مانده و نطفه داستانک برای تزریق تعلیق به شاکله 
داستانی بسته نشود. بنابراین مخاطب در »گرگ بازی« با یک 
خط مستقیم از روایت طرف است که حفره های روایی بسیار را به 
خود می بیند که اجازه نمی دهد چارت رازآلود بودن فضا، آن تاثیر 

شگرف را بر مخاطبش داشته باشد.
آن سوال انتهایی فیلم که »باید مشخص شود ما با بازیگران 
ماهری طرف هستیم یا با یک بازی بزرگ«، شالوده کلیت 
فیلم است. فیلم، هم چنان که پاسخ روشنی به ما نمی دهد 
بلکه قواعد تبحر یا بزرگ بودن را نیز به تصویر نمی کشد. 
همواره ورود مهمانان ناخوانده به یک جمع آشنا، شروع خوبی 
بازی«،  در »گرگ  اما  بوده  تم وحشت  با  داستان  برای یک 
ارتجاع در یک فضای  نه شخصیت پردازی مهره ها قابلیت 
مسحورکننده را دارد و نه قواعد بازی بزرگ به چشم می خورد.

آن ابهام های سرخوشانه، طوری بر کلیت فیلم چنبره زده که 
نه تنها داستان را با سوال های منطقی بی شمار مواجه می کند 
بلکه بر فرآیند مفهومی فیلم نیز اثر گذاشته و  حجم گسترده ای 

از گنگی را به مخاطبش حواله می کند.   

گرگ بازی
l  کارگردان:

عباس نظام دوست
l  بازیگران:

نگار جواهریان )پرستو(
علی مصفا )دکتر(

هانیه توسلی )هما(
سعید چنگیزیان )مهران(

سهیلا گلستانی )مینا(
امیرحسین قدسی )کاوه(

مهسا علافر )سپیده(
فهیمه امن زاده )لیندا(

احسان گودرزی )سعید(
حمید پورآذری )مرتضی(

ژرژ پطروسی )بازپرس(
منوچهر زنده دل )بازپرس(
محمدرضا مالکی )بازپرس(

l  فیلمنامه:
عباس نظام دوست

مجید  اسلامی
علی  نعمت‌اللهی

l تاریخ اکران: 2 آبان 1397
l  فروش: 1.250.000.000 تومان

l  خلاصه داستان:
در  شب  یک  قدیمی  دوست  چند 
خانه‌ موروثی یکی‌شان جمع می‌شوند 
که با ورود مهمانان تازه وارد به جمع، 

ماجراهای عجیبی رخ می‌دهد.

نگاهی به فیلم »گرگ بازی«   |   گنگ بازی های پارادوکسیکال  |  مجتبی اردشیری
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l  مهدی تیموری
»بمب، یک عاشقانه« قطعا فیلم کاملی نیست. 
نکات مثبتی در نوع خود دارد که آن را از خیلی 
از فیلم های بی و سر ته جشنواره سی و ششم 
در ردیف جلوتری قرار می دهد، اما این نکات 

برای تبدیل شدن به یک فیلم »خوب« و »تمیز« کافی نیست.
در این فیلم، شاهد یک عاشقانه متفاوت در دل جنگ هستیم. 
فیلمی که تلاش می کند »ضد جنگ« باشد. طبق انتظارات و با 
توجه به نام فیلم - که البته بسیار رو و خنثی است - فیلمساز ما 
را با روایت عاشقانه اش در سال های جنگ و بمباران ها رودررو 
می کند. قصه ای که در سال های ملتهب و اوج رخدادهای 

جنگی کشور به ویژه در پایتخت رخ می دهد. 
واپسین فیلم معادی در مقام کارگردان، روایتگر دو قصه عاشقانه به 
صورت موازی است که خواسته یا ناخواسته گره خوردگی هایی با 
یکدیگر دارند. کارگردان، این بار و بر خلاف اثر قبلی اش، مخاطبان 
را با جغرافیای گسترده تری مواجه می کند. اگرچه در »برف روی 
کاج ها« بعضا شاهد ضعف های اساسی در میزانسن و کارگردانی 
بودیم - به عنوان مثال باز بودن درب خانه مهناز افشار به روی همه 
با توجیه حجاب اجباری این کاراکتر در خانه! - اما خوشبختانه در 

»بمب، یک عاشقانه« خبری از این موضوعات نیست. 
»بمب، یک عاشقانه« روایتگر زندگی مشترک سرد و بی روح 
میترا و ایرج است که احتمالا چیزی به انتهای آن باقی نمانده 
است. سکوت حاکم بر زندگی زوج اصلی قصه، چنان محکم و 
پابرجاست که حتی بمباران و آژیر خطر و... هم توانایی شکستن 
آن را ندارد و این دو تنها به رفتن زیر پتوهایشان اکتفا می کنند! 
نکته اصلی قصه همین جاست. در طبقه سوم ساختمان، ایرج و 
میترایی هستند که کاری به هم ندارند و از قضا در زیرزمین همان 
جا و در شبی از شب ‌های بمباران یکی از همسایه ‌ها خواهر و 
خواهرزاده اش را که از ترس جنگ به تهران پناه آورده اند به آن 
مکان می آورد و این آغاز همان عشق نابی است که قسمت دوم 
نام این فیلم از آن گرفته شده است: »یک عاشقانه«. کاراکترهای 
سعید و سمانه با ظرافت های موثر و قابل تامل کارگردان، هردو 
به خوبی توانسته اند از پس اجرای نقش هایشان بر بیایند. 
تفاوت میان کاراکترهای ایرج و میترا / سعید و سمانه هم در 
نوع خود جالب است. زوجی که از یکدیگر سرد شده و هیچ چیز 
برایشان اهمیتی ندارد. از سوی دیگر دو جوانی که با همان نگاه 

نخستین عاشق و دلباخته یکدیگر می شوند و به همین دلیل 
باز هم بمباران و مردن برایشان بی اهمیت است، چرا که آن ها 

می خواهند همدیگر را »ببینند«.
فیلم در سه بخش متفاوت از یکدیگر روایت می شود. نخست: 
ماجرای رابطه ایرج و میترا و سردی حاصل از این رابطه. دوم: 
حاشیه های درون مدرسه که اساسا سکانس های مربوط به 
این قسمت، دچار تغییر اساسی در لحن است و تا حد زیادی 
به سمت »کمدی سیاه« می رود و گرچه بازی سیامک انصاری 
اما  از آب درآمده و خوش درخشیده  از همیشه  تر  متفاوت 
قسمت های کلی این سکانس، تافته جدا بافته ای در فیلم 
شده اند. و سوم: عاشقانه ای که در پناهگاه میان سعید و سمانه 
برقرار می شود. مهم ترین ویژگی این سه روایت موجود در 
فیلم این است که بایستی از اتصال و یکپارچگی شان، نتیجه 
گیری منطقی و روایی حاصل شود که متاسفانه این امر با وجود 
ضرباهنگ نامناسب و لکنت لحن در برخی از سکانس هایش به 

خوبی به حاصل نمی شود.
مشکل در جایی است که فیلمساز به قدری پشت حرف های 
»اجتماعی« و »پیام های اخلاقی« اش سنگر گرفته و به هر 
نحوی سعی در انتقال آن داشته که به کل از شخصیت های 
قصه و پرداختشان عقب مانده است. کاراکترها در فیلم ساخته 
می شوند، اما ابدا دارای »شناسنامه« نیستند. بعید می دانم که 
فیلمساز ما خودش هم بتواند انتخاب کند که هدف نخست و 
اصلی اش چه بوده است. دغدغه و بیان »مسائل اجتماعی« و 
مشکلات موجود در دهه شصت یا نگاهی »عاشقانه« در دل 
جنگ؟ نگارنده سخت عقیده دارد که صاحب اثر میان این دو گیر 
کرده است. اما در نظر بگیرید که از ابتدا تا انتها »فقط و فقط« به 
روی شخصیت های اصلی و فرعی قصه تمرکز بیشتر و پرداخت 
بهتری به روی آن ها صورت می گرفت. آن وقت چه اتفاقی 
می افتاد؟ هم حرف های اجتماعی و بیانه طور کارگردان به دل 

می نشست و هم عاشقانه اش کاملا دیده می شد.
نیست.  هم  بد  نیست.  فیلم خوبی  معادی  پیمان  اثر  آخرین 
جنگی.  و  است  عاشقانه  باشد.  ها  این  از  بهتر  توانست  می 
بازی های نسبتا قابل قبولی دارد. پس از »برف روی کاج ها« و 
حال با »بمب، یک عاشقانه« فیلمسازی معادی در آستانه یافتن 
جایگاه خاص خودش است. سینمایی که به شرط پیشرفت های 

اساسی تر، نتیجه بهتری خواهد داشت.

بمب، یک عاشقانه
l  نویسنده و کارگردان:

پیمان معادی
l  بازیگران:

لیلا حاتمی
پیمان معادی

سیامک انصاری
حبیب رضایی

سیامک صفری
رامین پورایمان

بهادر مالکی
l  مدیر فیلمبرداری:

محمود کلاری
l  تدوین:
بهرام دهقانی

l  موسیقی:
النی کاریندرو

l تاریخ اکران: 14 آذر 1397
l فروش: 1.365.000.000 تومان

l  خلاصه داستان:
در بحبوحه‌ی جنگ ایران و عراق در 
بمباران  بی‌وقفه  تهران  سال۱۳۶۷، 
می‌شد. عشق، محبت، امید، زندگی 
پر  رو‌زهای  در  را  مرگ  از  ترس  و 
که  مردمی  برای  زمان  آن  اضطراب 
می‌برد.  بین  از  بودند  درگیرجنگ 
اغلب عشق به سختی درک می‌‍شود 
ترسناک.  است  واقعیتی  مرگ  اما 
»بمب؛ یک داستان عاشقانه« نشان 
می‌دهد که عشق و امید چطورحتی 
در مواجهه با تاریکی مرگ، راهشان را 

پیدا می‌کنند.

نگاهی به فیلم »بمب، یک عاشقانه«   |   چنگ به مفهوم عمیق جنگ
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l  ترکیبی از »رفقای خوب« و »کازینو« در راه است؟
نخستین   )2006( از »دیپارتد«  ایرلندی« پس  »مرد 
فیلم گنگستری، ژانر محبوبِ استاد در 13 سال گذشته 
محسوب می شود. او در این سال ها، »جزیره شاتر« 
در ژانر ترسناک و معمایی، »هوگو«ی ماجراجویانه و 
بیوگرافی محور، »گرگ وال استریت« تلفیق دیوانه واری 
از بیوگرافی و جنایی و تجربه متفاوت تر »سکوت« در ژانر 
تاریخی- مذهبی را ساخته و روانه پرده جادویی کرده بود. 
به عبارتی، بازگشت او به دنیای گنگستری و مافیایی اش 

برای عشاق سینما بسیار هیجان انگیز خواهد بود.  
استیون زایلیان فیلمنامه»مرد ایرلندی« را براساس کتاب 
»شنیده ام خانه ها را رنگ می زنی« اثر چارلز برنت به 
رشته تحریر درآورده است. او پیش از این در سال 2002 
در فیلم »دار و دسته های نیویورکی« با اسکورسیزی به 
عنوان فیلمنامه نویس همکاری داشته و ترکیب عوامل 
این فیلم سینمایی از فیلمنامه نویس، فیلمبردار و تدوینگر 
تا... نوید یک فیلم گنگستری پر انرژی، پرشور و پر از 
جزئیات را به علاقمندان سینما می دهد. چندی پیش 
در بسیاری از سایت های خبری نقل شد که احتمالا این 
فیلم ترکیبی از دو اثر گذشته مارتین »رفقای خوب« و 
»کازینو« در دهه 90 است که البته اسکورسیزی مدتی 
بعد طی گفتگویی با ایندیپندنت گفت: »افراد دیگری که 
در »مرد ایرلندی« حضور دارند هم مسن تر هستند و 
مطمئنا با نگاهی به گذشته، زندگی این مردان روایت 
و انتخاب هایی که باید انجام می دادند مطرح می شود. 
این فیلم می تواند بسیار ظریف تر و هوشمندانه تر از آثار 

گذشته باشد.« 
اسکورسیزی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به 
سن بالای خودش و بازیگران اصلی اش امکان ساخت 

فیلم کلاسیک و شاهکاری چون »رفقای خوب« وجود 
تایید  البته من  است.  متفاوت  فیلم  دارد؟ گفت:»این 
می کنم که همان مفاهیم هم وجود دارند. شکی وجود 
ندارد که »رفقای خوب« و »کازینو« سبک مشخصی 

داشتند اما این بار کمی اوضاع متفاوت تر از پیش است.

l  بازگشت »جو پشی« و خلاصه داستان
»مرد ایرلندی« در حالی نهمین همکاری رابرت دنیرو با 
آقای کارگردان پس از وقفه 23 ساله از حضور وی در آثار 
اسکورسیزی است که از اعلام رسمی آغاز پیش تولید این 
فیلم و پس از چند جلسه از شروع فیلمبرداری آن، خبر 
آمد که: »جو پشی هم به مرد ایرلندی پیوست.« او که از 
بازیگران مطرح، گزیده کار و باتجربه هالیوود محسوب می 
شود، پیش از این در سه فیلم »گاو خشمگین« )1980(، 
»رفقای خوب« )1990( و »کازینو« )1995( با مارتین 
اسکورسیزی همکاری داشته و درصد بسیاری از جایگاه 
به همین جهت  را مدیون وی است.  والایش در هنر 
بازگشت جدی او به دنیای بازیگری پس از دهه نود با 
این فیلم از جذابیت های زیادی برخوردار خواهد بود. در 
خلاصه داستان این فیلم آمده است:»فرانک شیران )رابرت 
دنیرو( قاتل حرفه ای است که با خانواده مافیایی بوفالینو 
»جو پشی« ارتباط دارد. او کسی است که بیش از همه 

برای قتل جیمی هوفا )آل پاچینو( شناخته می‌شود...«

l  همکاری با »نت فلیکس« 
اسکورسیزی این فیلم را با سرمایه گذاری »نت فلیکس« 
ساخته است. از آثار مشهور این شرکت تازه تاسیس - 
نسبت به دیگر رقبایش- سریال »خانه پوشالی« بوده 
است. جلوه های بصری سنگین و گرانقیمت و نیاز به 

تامین بودجه 140 میلیون دلاری )تقریبی( از عوامل 
اصلی در این همکاری بوده اند. گفتنی است که بودجه 
این فیلم چندین بار در مراحل تولید افزایش یافت. ابتدا 
مبلغی حدود 80 میلیون دلار برای تامین سرمایه ساخت 
این اثر در نظر گرفته بودند که با توجه به جلوه های 
ویژه و طولانی تر شدن زمان فیلمبرداری نهایتا این عدد 
به مبلغ بالای 140 میلیون دلار رسید که از این حیث، 

پرهزینه ترین فیلم کارنامه مارتین اسکورسیزی است. 

l  »بابی« و »آل« جوان می شوند!
از تهیه کنندگان، در همان  »گاستون پاولویچ« یکی 
روزهای واپسین پیش تولید خبر جذابی را تیتر روزنامه ها 
و مجلات سینمایی کرد:»در این فیلم نسخه‌ جوانی از 
رابرت دنیرو را با کمک جلوه‌های کامپیوتری روی پرده‌ی 
سینما می آوریم.« او با فوق العاده خواندن این تکنولوژی 
های سنگین،  گریم  به  نیازی  دیگر  که  داشت  اظهار 
زمان بر و پرهزینه و پر اضطراب نخواهد بود. البته او با 
بیان این نکته اشاره کرده بود که:»دنیرو تنها بازیگر جوان 
این فیلم نخواهد بود و اکثر کاراکترهای این فیلم مشمول 
این قضیه خواهند شد.« پس ما باید خوشحال باشیم که 
بار دیگر می توانیم در قصه ای جدید و جذاب، سیما و 

شمایل دهه هفتادی و جوانی دنیرو و پاچینو را ببینیم.

l  2019؛ سال اکران
چیزی به آغاز سال 2019 میلادی باقی نمانده است. به 
نظر می رسد که کارهای پس تولید »مرد ایرلندی« رو 
به اتمام است و این اثر قطعا در سال آینده اکران خواهد 
شد. به عبارتی، لحظه شماری برای تماشای آخرین حرف 

»مارتی« از همین لحظه شروع شده است...

گزارش اختصاصی »گوهردشت« از روند صفر تا صد تولید »مرد ایرلندی« جدیدترین ساخته مارتین اسکورسیزی

جایی برای پیرمردها » هست« !  |  مهدی تیموری
درست اواخر اسفندماه سال پیش بود که خبر آمد: »فیلمبرداری مرد ایرلندی آقای اسکورسیزی به اتمام رسید.« گزاره ای که به جرات حتی بیش از خبر شروع پیش تولید و تولیدش 
برای سینه فیل ها و دوستداران آقای اسکورسیزی هیجان انگیزتر بود؛ چرا؟ کمی فکر کنید چرایی واضحی دارد. مارتین اسکورسیزی از سال 2004 قصد ساخت »مرد ایرلندی« را 
داشت که هربار به دلایلی اعم از نبود تهیه کننده و بودجه، تقویم شلوغ کاری و بازنویسی های چندین و چندباره و... مانعی بر سر ساخت آخرین اثر این کارگردان شهیر هالیوودی بود 
و اما اولین باری که خبرهایی مبنی بر همکاری دوباره او در این فیلم با »رابرت دنیرو« پس از سال ها و اولین حضور »آل پاچینو« مقابل دوربین او مطرح شد به اوایل سال های 2008 
بر می گردد. فکرش را بکنید. چه چیزی هیجان انگیزتر از این؟ یک فیلم گنگستری با حضور رابرت دنیرو و آل پاچینو و البته مهم تر از همه این ها: به کارگردانی دایره المعارف زنده 
سینما، آقای »مارتین اسکورسیزی«. از دیگر نکات جالب این فیلم، حضور »بهمن قبادی« به عنوان بازیگر در برخی از سکانس های کوتاه این فیلم است. به همین جهت، در این شماره 

از »گوهردشت« به بررسی صفر تا صد روند تولید آخرین اثر پیرمردهای محبوب و درجه یک هالیوود می پردازیم که خواندنش خالی از لطف نخواهد بود.
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n  نامزدهاي بهترين فيلم:
شعله ور

مغزهاي كوچك زنگ زده
بمب، یک عاشقانه

عرق سرد
کامیون

سرو زیر آب

n  نامزدهای بهترین کارگردانی:
بهرام توکلی )تنگه ابوقریب(
حمید نعمت اله )شعله ور(

ابراهیم حاتمی کیا )به وقت شام(
محمدعلی باشه آهنگر )سرو زیر آب(

هومن سیدی )مغزهای کوچک زنگ زده(
پیمان معادی )بمب، یک عاشقانه(

n  نامزدهای بهترین فیلمنامه:
حمید نعمت اله / هادی مقدم دوست )شعله ور(

پیمان معادی)بمب، یک عاشقانه(
هومن سیدی )مغزهای کوچک زنگ زده(

کامبوزیا پرتوی )کامیون(
 سهیل بیرقی )عرق سرد(

محمدعلی باشه آهنگر )سرو زیر آب(

n  نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد
امین حیایی )شعله ور(

جواد عزتی )تنگه ابوقریب(
نوید محمدزاده )مغزهای کوچک زنگ زده(

سعید آقاخانی )کامیون(
رضا عطاران )مصادره(

امیر جدیدی )عرق سرد(
میلاد کی مرام )امیر(

n   نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
امیر جدیدی )تنگه ابوقریب(

فرهاد اصلانی )مغزهای کوچک زنگ زده(
نوید پورفرج )مغزهای کوچک زنگ زده(

سیامک انصاری )بمب، یک عاشقانه(
هادی حجازی فر )لاتاری(

n   نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن
باران کوثری )عرق سرد(

سارا بهرامی )دارکوب(
لیلا حاتمی )بمب، یک عاشقانه(

شبنم مقدمی )خجالت نکش(
سحر دولتشاهی )امیر(

n   نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن
لیلی رشیدی )عرق سرد(

سحر دولتشاهی )عرق سرد(
هدی زین العابدین )عرق سرد(

لادن ژاوه وند )مغزهای کوچک زنگ زده(
نگار عابدی )دارکوب(

n نامزدهای جایزه خلاقیت و استعداد درخشان 
)فیلمسازان اول(:
درساژ )پویا بادکوبه(

خجالت نکش )رضا مقصودی(
 امیر )نیما اقلیما(

n   نامزدهای بهترین فیلمبرداری:
حمید خضوعی ابیانه )تنگه ابوقریب(

پیمان شادمان فر )مغزهای کوچک زنگ زده(
علیرضا زرین دست )سرو زیر آب(

روزبه رایگا )شعله ور(
مهدی جعفری )به وقت شام(

n  نامزدهای بهترین تدوین:
 میثم مولایی )تنگه ابوقریب(

مهدی سعدی و هومن سیدی )مغزهای کوچک زنگ زده(
مهرداد خوشبخت )به وقت شام(

بهرام دهقانی / محمد نجاریان )عرق سرد(
مهدی سعدی )شعله ور(

n  نامزدهای بهترین موسیقی متن:
کارن همایون فر )به وقت شام(

سهراب پورناظری )شعله ور(
النی کاریندرو )بمب، یک عاشقانه(

بامداد افشار )مغزهای کوچک زنگ زده(
حامد ثابت )تنگه ابوقریب(
بهزاد عبدی )سرو زیر آب(

n  نامزدهای بهترین طراحی صحنه و لباس:
عباس بلوندی )سرو زیر آب(
محمدرضا شجاعی )شعله ور(

محمدرضا شجاعی )تنگه ابوقریب(
محسن نصرالهی / مارال جیرانی )مغزهای کوچک 

زنگ زده(
محسن شاه ابراهیمی / سارا خالدی زاده )بمب، یک 

عاشقانه(
بابک پناهی / نازی پرتوزاده )به وقت شام(

n  نامزدهای بهترین چهره پردازی:
سعید ملکان )تنگه ابوقریب(
مهرداد ميرکیانی )شعله ور(

عباس عباسی )چهارراه استانبول(
ایمان امیدواری )مغزهای کوچک زنگ زده(

فاطمه کمالی-زهرا كمالي )دارکوب(

n  نامزدهای بهترین مهندسي صدا:
طاهر پیشوایی / علیرضا علویان )به وقت شام(

/ علیرضا علویان )مغزهای کوچک  مهران ملکوتی 
زنگ زده(

رشید دانشمند / امیرحسین قاسمی )تنگه ابوقریب(
ایرج شهزادی )بمب، یک عاشقانه(

شيكبا  شريفي/بابك  امین   / دوست  عدالت  علی 
)شعله ور(

***

ایران ٢٧ آذر به  دوازدهمین جشن بزرگ سینمای 
دبیری جعفر گودرزی در ایوان شمس برگزار می شود.

 فهرست نهایی نامزدهای دوازدهمین جشن منتقدان اعلام شد

»مغزهای کوچک زنگ زده« در صدر
 فهرست نهایی نامزدهای دوازدهمین جشن منتقدان اعلام شد. به گزارش»گوهردشت«  اسامی نامزدهای دوازدهمین جشن بزرگ 
منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران بر اساس جمع بندی آرای اعضای آکادمی اعلام شد و بر این اساس فیلم »مغزهای کوچک 
زنگ زده« ساخته هومن سیدی با 13 مورد در صدر جدول نامزدها قرار گرفت و فیلم های »شعله ور« ساخته حمید نعمت اله و »تنگه 
ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی به ترتیب با 10 و 9 مورد در رده های بعدی ایستادند. دو فیلم »بمب، یک عاشقانه« و »عرق سرد« 

هم به طور مشترک با 8 مورد رده چهارم جدول نامزدها را از آن خود کردند. اسامی کامل نامزدهای هر 14 رشته به شرح زیر است:



گالری کیک 

»کیک گالری ارغوان« افتخار دارد بار دیگر در جشن زیبای شب یلدا در کنارتان باشد 
و کامتان را شیرین کند.

تمامی سفارشات کیک، شیرینی و کوکی های مناسب با تم یلدایی پذیرفته می شود.
جهت مشاهده مدل ها به کانال یا صفحه اینستاگرام مراجعه کنید.
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